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ادامه از صفحه 9

چالش های پساتلویزیون در ایران
 این سازمان در قبال شــبکه های اجتماعی هم بلاتکلیف بوده. البته 
این مسئله در بخش  شــبکه های برون مرزی صادق نیست و شبکه هایی 
مثل پرس تی وی و العالم چون از اول محدودیت نداشــته اند، بیشترین و 
بهترین استفاده ها را از شــبکه های اجتماعی کرده اند. حتی پرس تی وی 
در زمینه دسترســی به مخاطــب، در فضای مجــازی موفق تر از پخش 
ماهواره ای عمل کرده اســت. اما از نظر کارشناسان در بخش شبکه های 
داخلی سازمان صداوسیما به دلیل فیلترینگ، سیاست مشخصی وجود 

نداشته است و نتوانسته ایم از این فضا استفاده کنیم».
شــبکه های ماهواره ای و سیاستی که کشــور در قبال آن اتخاذ کرده 
نیــز از دیگر بخش هــای پژوهش اکبرزاده جهرمی بــود؛ طبق آماری که 
او گردآوری کرده، درحال حاضر ۱۷۵ شــبکه فارســی زبان ماهواره ای در 
سراسر جهان فعالیت می کنند که این میزان تمرکز شبکه های ماهواره ای 
به نسبت جمعیت و زبان، بی سابقه است و از نظر او، مسلما انگیزه های 
سیاسی پشــت این تمرکز است. سیاســت هایی که در کشور در قبال این 
شــبکه ها اعمال شــده، عبارت بوده اند از ممنوعیت قانونی اســتفاده از 
ماهواره، جمع آوری دیش های گیرنده ماهواره، ارسال پارازیت، جلوگیری 
از ارتباط شــبکه های ماهواره ای با منابع داخلــی و تلاش برای افزایش 

سواد رسانه ای مخاطبان درباره مضرات شبکه های ماهواره ای. 
ماهــواره  قبــال  در  پســاهم گرایی  دوران  در  کــه  همان طــور 
سیاســت گذاری رخ داده، سیاســت هایی نیز در قبال مواجهه اینترنت 
با تلویزیون اعمال شــده اســت. به گفته عضو هیأت علمی دانشکده 
علــوم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایی، ایــران برخلاف خیلی از 
کشورها حتی چین، تا بازه زمانی طولانی مدت نگاه مثبتی به گسترش 
اینترنت نداشــت. دلیل این امر این بود که نــگاه اقتصادی به اینترنت 
و فرصت های ناشــی از آن وجود نداشــت و اغلب نگاه به اینترنت از 
زاویه تهدیدات سیاسی و فرهنگی بود. اکبرزاده جهرمی از نت فلیکس 
به عنوان یک الگوی هم گرایی اینترنت و تلویزیون نام می برد؛ شبکه ای 
اینترنتی که با اشتراک ماهانه حدود ۱۰ دلار می توان به صد هزار فیلم 
و ســریال در آن دسترسی داشــت و در نقطه اوج استفاده، حدود ۳۷ 
درصد از کل پهنای باند آمریکا را اشغال می کند. نت فلیکس به تازگی 
خدمات خود را روی ایرانیان نیز گشوده است که البته بعد از این اقدام 
سایت نت فلیکس فیلتر شد. همچنین داخل کشور، شرکت هایی مثل 
آپارات شــروع به کار کرده اند که با توجه به فیلتربودن وب سایت هایی 
مثل یوتیوب، توانســته اند به جایگاه خوبی دســت پیدا کنند، چنان که 
امروزه آپارات مدعی اســت به آمار حــدود ۷  میلیون اجرای ویدئوی 
موفــق در روز دســت پیدا کرده اســت. چنین پدیده هایــی می توانند 
تهدیدی باشند برای انحصار تلویزیون و چالش هایی را برای تلویزیون 
ایجاد می کنند که در نظر گرفته نشــدن حقــوق بازپخش برنامه های 
تلویزیون از سوی شــرکت های اینترنتی و بازتعریف پدیده تلویزیون و 
اینکه بازیگران آن غیر از صداوسیما چه شرکت هایی می توانند باشند، 
از چنین چالش هایی هستند. اکبرزاده جهرمی می گوید: «شاید دعوای 
اصلی بر ســر تعریف «انتشــار فراگیر صوت و تصویر» باشــد، چراکه 
براســاس نظر شورای نگهبان و تفســیر این شورا از قانون اساسی، هر 
آنچه مصداقی از این پدیده باشــد، انحصار آن به صداوسیما متعلق 
اســت. در حقیقت، بحث بر ســر کنترل اســت؛ هرچــه دایره تعریف 
تلویزیون یا همان صوت و تصویر فراگیرتر و وســیع تر شود، صداوسیما 
کنترل بیشــتری می تواند در ایــن فضا اعمال کند و هرچــه دایره این 
تعریف محدودتر شــود، جا برای بازیگران دیگری مثل وزارت ارشــاد، 
مخابــرات، اپراتورهای تلفن همراه و بخش خصوصی (ســایت هایی 

نظیر آپارات) باز می شود».
مباحثی مثل آی پی تی وی  (تلویزیون اینترنتی) یا طیف های فرکانسی 
در دوران پســاهم گرایی برای سازمان صداوسیما منازعات زیادی با دیگر 
نهادها به وجــود آورده که اکبرزاده جهرمی به آنها نیز پرداخته اســت. 
تلویزیون اینترنتی پروژه ای بود که در صداوسیما دنبال می شد، با این هدف 
که محتوای تلویزیون از طریق اینترنت به مخاطب برسد. اما بحث از اینجا 
شروع شد که شــرکت هایی که این کار را انجام می دهند کدام شرکت ها 
باشــند، نهادهایی مثل شرکت مخابرات یا وزارت ارتباطات که زیرساخت 
آن را در اختیار دارند، در آن چه نقشــی دارند و صداوسیما هم که مدعی 
است طبق استفساریه شورای نگهبان کل روند این نوع تلویزیون در اختیار 
آن است، چه نقشی بازی می کند. به همین ترتیب، نزاعی نیز با آزادشدن 
بخشــی از طیف فرکانسی به دلیل دیجیتالی شدن پخش تلویزیونی، بین 
سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وجود 
آمده است؛ به این ترتیب که سازمان تنظیم مقررات می گوید صداوسیما 
باید طیف فرکانســی اضافی خود را به آن نهاد بدهد تا به شــرکت های 
تلفن همراه و مخابراتی برای درآمدزایی تخصیص داده شود اما بسیاری 
از کارشناســان می گویند این فضا قبلا عمومی بوده و نباید تجاری شــود. 
در کنار همه این مســائل، شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل شده که 
بنا بوده مشکلات را حل و سیاست گذاری ها را یکدست کند اما این اتفاق 
نیفتاده و به نظر می رســد منازعات همچنان در سطحی دیگر ادامه پیدا 
کرده است. در وضعیت فعلی شــورای عالی فضای مجازی نیز پذیرفته 
است که مقررات گذاری در حوزه تلویزیون یا همان صوت و تصویر فراگیر 
را به صداوســیما واگذار کند. اکبرزاده جهرمــی می گوید اکنون این بحث 
پیش آمده که آیا باید ســازمان صداوسیما یک تولیدکننده محتوا باشد یا 
اینکه مقررات گذار در این حوزه به حساب آید؛ دو موقعیتی که با یکدیگر 

تعارض خواهد داشت. 
اکبرزاده جهرمی در انتهای ســخنرانی خود، نتایج پژوهش خود را با 
برشــمردن روندهای کلان سیاســت گذاری در حوزه تلویزیون در دوران 
هم گرایــی، ارائه کرد. به گفته او، ایده اصلی که به سیاســت گذاری ها در 
ایران شــکل می دهد، مهندســی فرهنگی اســت و نوع نگاه به فرهنگ 
در حــوزه رســانه نیز خــودش را دخالت می دهــد. از ســوی دیگر، در 
سیاســت گذاری ها درباره هم گرایی نوعی غلبه فناورانه و مهندسی دیده 
می شــود، اکثر تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شــود، به مهندسان 
واگذار شــده و در ســازمان صداوســیما نیــز این مباحــث زیرمجموعه 
بخش های فنی است، زیرساخت نیز در کنترل شرکت مخابرات است که 
یک نهاد فنی است و حتی در شورای عالی فضای مجازی نیز اغلب افراد 
ســابقه فنی و مهندســی دارند. اکبرزاده جهرمی به این نتیجه رسیده که 
دال اصلی سیاســت گذاری تلویزیون در ایران نه یک رانه اقتصادی بلکه 
به درســتی در وهله اول بحث تأمین امنیت ملی برای کشور بوده و پس 
از آن، رانه های سیاســی و فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است. از سوی 
دیگر، تاکنون سعی شــده فضای هم گرایی به صورت برنامه ریزی شده از 
بالا و کنترل شــده پیش رود و کمتر به مکانیســم بازار اجازه دخالت داده 
شده است. همچنین بین سیاست گذاری منسجم در سطح ملی و فضای 
فراملی تعــارض وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اکنون تلاش می شــود که 
همان وضعیت باثبات در ســطح ملی که به دوره پیشــاهم گرایی مرتبط 
اســت، به دوره پساهم گرایی نیز تطبیق داده شــود. به این  شکل عوامل 
فراملی نظیر امواج ماهواره ای و نیز محتوای فراملی سایت های اینترنتی 

با سیاست های مختلف کنترل می شوند. 

نکته

نوآوری در 
کمتر از ۳۵ سال! 

۱- جراح پلاستیکی نقل می کرد که 
بارها مردهای میان سالی را دیده است 
که برای جوان ترســاختن چهره خود 
بــه او مراجعه کرده انــد، چراکه فکر 
می کنند از این طریق در مسیر شغلی 
خــود (در ســیلیکون ولی) موفق تــر 
خواهند بود! سرمایه گذاران خطرپذیر، 
جوانان را برای راه اندازی شرکت های 
نوپــای فناورانــه ترجیــح می دهند. 
براســاس مطالعــات انجام شــده از 
ســوي مجلــه «هارواردبیزینس» در 
سال ۲۰۱۴ میانگین ســن مؤسسان و 
کارآفرینانــی که شــرکت های حداقل 
یک  میلیارددلاری تأسیس کرده اند ۳۱ 
سال بوده است! (والتر فریک، ۲۰۱۴) 
«ام آی تی» خبرنامه ای  دانشگاه  حتی 
بــرای معرفی نوآوران زیر ۳۵ ســال 
دارد و شــاید همــه اینهــا مرهــون 
تحولات عصــر ارتباطــات و اینترنت 
باشد که انتظار ها را از جوانان به شدت 

بالا برده است. 
۲- همــه افــرادی کــه حداقــل 
۳۰ ســال از عمــر خــود را ســپری 
زندگــی  از  مقاطعــی  در  کرده انــد، 
خود با افــرادی مواجه شــده اند که 
خواســته اند بیشــتربودن سن، مدرک 
تحصیلی یا سابقه خود را دست مایه 
برتری، تحکم و برخورد نامناســب با 
جوان ترها، افراد بــا مدرک تحصیلی 
پایین تــر یا تــازه واردان در یک فضای 
مشــترک قرار دهند. فضای مدرســه، 
خدمت ســربازی، دانشــگاه و محل 
کار پر از این گونه مثال هاســت. ســن 
ناخواســته  انســانی خواســته و  هر 
اضافه می شــود تا آنجا که باید ادامه 
یابد. گرفتن مــدرک تحصیلی جریان 
معمول روزگار ماست و کمتر هستند 
کســانی که در این جریان بدون هیچ 
مدرکــی باقی مانده باشــند. ســابقه 
بیشتر در یک فضای مشترک نیز لزوما 
نمی شــود، چه بسا  حسن محســوب 
افرادی که ســال های عمر خود را در 
یک جــا به بطالت و بــدون یادگیری، 

کســب مهــارت و تجربــه ای خاص 
سپری کرده اند. 

۳- اما در دنیای امــروز ما اتفاقات 
تازه ای افتاده اســت؛ دنیای امروز تشنه 
پشــتکار، خلاقیت، مهــارت و نوآوری 
اســت که لزوما ارتباطی با سن، مدرک 
تحصیلی یا ســابقه نــدارد، دنیایی که 
بســیاری از افراد ۲۰ تا ۳۰ساله فارغ از 
مدرک و سابقه، بســیاری از بزرگ ترین 
تحــولات روزگارمان را شــکل داده اند. 
۲۰ســالگی،  در  زاکربــرگ»  «مــارک 
فیس بوک (شبکه اي اجتماعی با بیش 
از یک  میلیاردو ۷۰۰  میلیون نفر کاربر در 
کل دنیا) را بنیان نهاد و در ســال دوم از 
دانشــگاه هاروارد انصراف داد. «استیو 
جابز» در ۲۱ســالگی شرکت اپل (یکی 
از تأثیرگذارتریــن شــرکت های دنیــای 
امروز) را پایه گذاری کرد و آخرین مدرک 
تحصیلی اش، تحصیلات دبیرستان باقی 
ماند. برای خلق ارزش، لزوما نیازی به 
پیمودن راهکارهای متداول آموزشــی 
و حرفه ای نیســت، نباید منتظر باشیم 
در ســنی خاص، پس از مدرکی خاص 
یا ســابقه ای خــاص کاری بزرگ انجام 
دهیم. بیاییــم از بزرگ ترهــا خواهش 
کنیــم بــه جوان ترهــا بیشــتر اعتماد 
کنند و انتظارهاي بســیار بســیار بسیار 
بیشتری از آنها داشته باشند و بیاییم ما 
جوان ترها بیشــتر بکوشیم، از وقت مان 
بگیریــم، خیلی خیلی خیلی  بهره  بهتر 
بزرگ تر بیندیشیم و سعی کنیم به جای 
دنبال کردن کورکورانه راهکارهای خلق 
را  نوآورانه  ارزش متداول، راهکارهایی 
برای خودمان، اطرافیان مان و کشورمان 

به کار بگیریم. 
* مشاور حوزه مدیریت 
استرات ژیك تکنولو ژي

نگار حسینى

«دری وری»، آخرین کتاب ابراهیم رها، چندی پیش منتشر شد و توجه مخاطبان 
را به خود جلب کرد. رها در این کتاب زندگی خانواده معیری را دستمایه قرار داده 
و سعی کرده دغدغه های طیف های مختلف سنی و چالش های پیش روی آنها را 
مطرح کند. او که سال گذشــته کتاب «چقدر خوبیم ما» را منتشر کرده بود، سعی 
کرده در تازه ترین کتابش مســیر متفاوتی را در لحن و نوع نگارشش انتخاب کند. 
جز این، ابراهیم رها یک مجموعه سه جلدی سینمایی به  نام «گیج، بد، زشت» را 
در نشر نگاه منتشر کرده و کتاب «کتاب پس کوچه» را هم زیر چاپ دارد که کارهای 
انتشار آن در جریان اســت. چند مجموعه  داستان هم دارد با عنوان «قصه های  

هزار و یک نصف  شب» که هنوز مراحل مجوز گرفتن شان به پایان نرسیده است. 

آقای رها، به تازگی از شــما داستان طنزی به نام «دری وری» منتشر شده  �
است. چه شد که تصمیم به انتشار کتابی با این موضوع گرفتید؟ 

مدت ها بود که قصد داشــتم داســتان بلند طنزی را به رشته تحریر درآورم. 
طرح اولیه این داستان را هم نوشته بودم؛ اما ترجیحم این بود که ابتدا با ناشری 
که به شــکل تخصصی کار انتشار کتاب هایی از این دست را انجام می دهد، وارد 
مذاکره شــوم و ســپس نگارش متن کلی داستان را شــروع کنم. در سال ۹۴ با 
دوســتانی که در نشــر چشــمه فعالیت می کردند، وارد مذاکره شدیم و بعد از 
تفاهم، نوشــتن «دری وری» را آغاز کردم؛ البته ابتدا قصد داشــتم که به شــکل 
مطول تری داستان را بنویســم؛ اما در ادامه ترجیح دادم این اثر را به سه گانه ای 

تبدیل کنم که جلد اولش «دری وری» باشد. 
و احتمالا بعدی اش «پرت و  پلا»؟  �

همین طور اســت، اگر «دری وری» انتظارات مــا را در فروش برآورده کند، کار 
نــگارش جلد دوم این اثر یعنی «پرت و پلا» را آغاز خواهم کرد و اگر آن اثر هم با 

موفقیت در فروش مواجه شود جلد سوم آن «چرت و پرت» را خواهم نوشت. 
سال گذشته کتاب «چقدر خوبیم ما» از شما روانه بازار شد؛ کتابی که سعی  �

داشــت نگاه نقادانه و طنزی را نسبت به جامعه ایرانی داشته باشد. نگارش 
یک داســتان طنز جدید ریســک  زیادی را به همراه داشت؛ ممکن بود مانند 

«چقدر خوبیم ما» مخاطب پیدا نکند. چقدر نگران این موضوع بودید؟ 
راستش را بخواهید نه تنها نگرانی نسبت به این موضوع نداشتم؛ بلکه جنس 
نثــری را که در «دری وری» به کار برده ام، دوســت دارم و نثری اســت که به آن 
علاقه دارم. در «چقدر خوبیم ما» من ســراغ متن ســهل و ممتنعی رفتم و نوع 
نگارشــم تا حدی متأثر از فضای سایبری بود؛ اما در «دری وری» به سراغ فضای 
متفاوتی به لحاظ نگارش رفتم و معتقدم این سبک از آثار قابلیت بیشتری برای 

ماندگاری دارند. 
لحن نــگارش متــن «دری وری» مخاطــب را تا حدی به  یاد داســتان  �

«دایی جان ناپلئون» می انداخت. عامدانه به سراغ این فضا رفتید؟
من بــه فضای طنــز «دایی جــان ناپلئــون» علاقه منــدم و در «دری وری» 
می خواســتم لحن طنزی را انتخاب کنم که در لایه تنیده باشد و مخاطب برای 
کشف آن بخواهد پرده را کنار بزند. نمی خواستم مخاطب این کتاب مانند «چقدر 
خوبیم ما» بعد از خواندنش قهقهه بزند؛ بلکه دوست داشتم خنده عمیق تری 

که حاصل یک کشف است، به  سراغش بیاید. 
قصد نداشتید «چقدر خوبیم ما» را در «دری وری» تکرار کنید؟  �

بعد از موفقیت «چقدر خوبیم ما» و زمانی که در دو ماه به چاپ پنجم رسید، 
ناشر از من خواست که جلد دوم و به دنبال آن سوم کتاب را بنویسم؛ اما هر چقدر 
که فکر کردم، نتوانستم با وجود اینکه سوژه هایی همچنان برای پرداخت وجود 
داشــت، خودم را متقاعد کنم که این کار را انجــام دهم؛ با وجود اینکه احتمالا 
موفقیــت کار در بــازار فروش زیاد بود؛ چراکه فکر می کــردم این کار من، نوعی 
موج سواری است و ترجیح دادم به قول شما ریسک های این کار را بپذیرم و کاری 

در فضایی دیگر ارائه دهم. 
قهرمان اصلی این کتاب پیرمردی به اســم معیری است. به نظرتان این  �

پیرمــرد، قابلیت برقراری ارتباط با مخاطبان در طیف های مختلف ســنی را 
دارد؟ 

من برای طراحی خانواده معیری زمان زیادی را صرف کردم؛ چراکه در نیمه 
ابتدایی داســتان آقای معیری از دنیا می رود و خانواده معیری نقش محوری را 
پیــدا می کنند و در این خانواده هم نماینــده طیف های مختلف از دهه ۲۰ تا ۷۰ 
حضور دارند و از این طریق مخاطب با طیف های مختلف و دغدغه های آنها آشنا 
می شود. در این گروه سنی دختری متولد دهه ۷۰ وجود دارد که با پسری متولد 
دهه ۵۰ که کمی هالو اســت، وارد رابطه می شود و در نهایت از او کلاهبرداری 
می کند. روابطی که بین این افراد در هم تنیده اســت، رنگ آمیزی جالبی را بین 

افراد به وجود می آورد. 
فضای ســایبری، شــرایطی را فراهم کرده که مردم مــا خیلی راحت با  �

همه چیز شــوخی کنند؛ حتی با تلخ ترین اتفاقاتی که رخ می دهد. شما به این 
موضوع در کتاب هایتان اشاره کردید؟ 

من در کتاب «چقدر خوبیم مــا» در فصل مجازی ام. مجازی  به بخش هایی 
از ایــن ماجرا اشــاره کردم و چند بــار هم در مصاحبه هایم گفتم که احســاس 
می کنم در فضای ســایبری که بخش های زیادی از آن را نمی پســندم، ما دچار 
خودبامزه پنداری افراطی شــده ایم که خیلی جاها به لودگی کشــیده می شــود. 
به اجبار حتی با مقوله های جدی دوســت داریم شــوخی های بی مزه ای کنیم و 
چون اصرار داریم با همه چیز شــوخی کنیم و از آنجایی که شوخی با همه چیز، 
نتیجــه بامزه ای ندارد، به یک نوع ابتذال در حوزه طنز می رســیم. من یک کتاب 
جدید حدود ۵۰۰صفحه ای دارم که به تازگی مجوز انتشــار گرفته اســت به نام 
«کتاب پس کوچه» که فرهنگ لغات طنز فارســی اســت که زمــان زیادی برای 
نگارش آن صرف کردم و فکر می کنم از آن کارهایی اســت که پرفروش خواهد 
بود و از آن استقبال می شود و به نظرم در آنجا هم در حد سواد و توانایی خودم 
خنده هــای فراوانی می توانم از مخاطب بگیرم. بــا اینکه این کتاب برایم خیلی 
مهم و باارزش است، ولی نمی خواهم خودم را محدود کنم به این فضا و به طنز 
داســتانی ورود پیدا نکنم. به نظرم از نقاط مغفول مانده حوزه طنز ماســت. این 
بخش برایم بســیار جذاب است و چالش خوبی هم به حساب می آید و حاصل 

کار هم خودم را بیشتر ارضا می کند. 
به نظرتان در جامعه ای که تا این حد موارد طنز به صورت رایگان در بین  �

مردم دست به دست می شود، مردم چقدر حاضر می شوند که بابت کتاب طنز 
پول پرداخت کنند؟ 

می توانم حرف های ناامید کننده زیادی به شما بزنم، ولی می خواهم بگویم به 
راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ و  گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. من سعی 
کردم در «دری وری»، همه چیز در بهترین شــکل اتفاق بیفتد. سعی کردم همه 
سوادم در این حوزه را (اگر وجود داشته باشد) به کار بگیرم، همه طنازی ام را به 
کار بگیرم، استخدام درست واژگان را انجام بدهم، طراحی درست کاراکتر داشته 

باشم، روایت خوب و سرراستی داشته باشم، اجتماعم و اتفاقات پیرامونی اش را 
در کتاب لحاظ کنم که کتاب، فرزند زمان خودش باشد، با ناشر خوب و تخصصی 
این حوزه اتفاق بیفتد و احســاس می کنم همه اینها به بهترین شکل در کنار هم 
قرار گرفت و تمام توانم را روی این کتاب گذاشــتم. آن چیزی که وظیفه ما بوده، 
به بهترین شــکل ارائه کردن است. به نظرم بقیه موارد از حیطه توان و اختیارات 
من خارج اســت. من فقط می توانم دل ببندم به لطف خدا و امیدوار باشــم که 
مردم این جنس را بپسندند و به سراغش بیایند. با شما هم داستان هستم که بازار 
کتــاب وضعیت چندان جالبی ندارد، ولی شــاکرم خدا را که خیلی از کتاب های 
من در ۱۵ ســال اخیر به چاپ های متعدد رسیده است، اما این برایم مهم است 
کاری را که قلبا دوست دارم، به بهترین شکلی که بلدم و با بهترین ناشرهایی که 

می شناسم وارد بازار کنم. 
اشــاره کردید که در «دری وری» یک خانــواده ای را طراحی کرده اید که  �

هرکدامشان نماینده ای از سن و اقشــار جامعه هستند و هرکسی می تواند با 
برداشــت خودش با آنها همراه شــود. چقدر به نگاه انتقادی و نیشتر در طنز 
اعتقاد دارید و آیا قصد داشــتید که نسل های مختلف را در موقعیت قیاس با 

یکدیگر قرار دهید؟ 
من ســال ها در نشــریه ای قلم می زدم که محور اصلی اش بررسی اختلاف 
نســل ها بود. و در نشریات کشــور نزدیک به یک دهه بیشــترین طنز سیاسی را 
نوشتم. سعی کردم تمام این تجربیات را در کاری مثل «دری وری» کنار هم بیاورم. 
این مسئله تقابل نســل ها برایم جالب بود. در خود کتاب هم شخصیت هایی را 
می بینیــم که از دهه های مختلف در مقابل هم قرار می گیرند و ســعی می کنم 
رفتارهــای اجتماعی خودمان را در نســل های مختلف نقــد کنم، ولی برخلاف 
بســیاری از دوستان، من خیلی معتقد نیســتم که دهه هفتادی ها چقدر فاجعه 
هستند. چون احساس می کنم الان متولدین دهه های ۵۰ و ۶۰ خیلی زیاد گله مند 
هســتند از دهه هفتادی ها، ولی من از این زاویه به این مسئله نگاه نکردم. من در 
کتاب جعلی بودن آدم های دهه ۳۰ را هم دارم. طمع نســل های مختلف؛ اینکه 
ما با هم بد شدیم. شــرایط اجتماعی و فردی، ما را به شرایطی برده است که از 
نسل های مختلف کارهای بدی سر می زند. مثلا شخصیت معیری که یک پیرمرد 
اســتاد دانشگاه و وجیه و باسوادی اســت که در حالت احتضار به سر می برد و 
همه بر سر این میراث خوب به جان یکدیگر افتاده اند. من از نسل های مختلفی 
در داستانم آورده ام و همه را نقد می کنم. رابطه عاطفی و رابطه خواهر و برادری 
جعلی شــده است، روابط اقتصادی آلوده به دروغ شده است، در روابط سیاسی 
کم ســوادی وجود دارد و... سعی کردم تمام اینها را در «دری وری» تا حدی که 
بلدم به بهترین شکل مطرح کنم و مجموعه اتفاقاتی در انتها می افتد که با یک 
پایان باز تمام می شود که اگر خدا خواست، در جلد دو، یعنی «پرت وپلا» به آنها 

خواهم پرداخت. 

«آقــای معیری ۹۴ ســال داشــت. یعنــی به طرز 
شــگفت آور متولد اول فروردین ۱۳۰۰ بود. درست روز 
آغــاز قرن. از این منظر، آقای خاص، ژوزه مورینیو نبود، 
آقای معیری بــود؛ این را شناســنامه اش می گفت...» 

(صص ۷ و ۸).
کتاب تــازه ابراهیم رها با عنــوان «دری وری» نثری 
مانند نمونــه بالا دارد که چندان ســازگار با روحیات و 
هماهنگ با نثرهــای او در مطبوعات یا حتی کتاب های 
قبلی اش نیست. نثر کتاب «چه قدر خوبیم ما!» مثلا که 
بســیار عریان و عیان اســت. حالا اما با وجه دیگری از 
ابراهیم رها روبه رو هستیم؛ ابراهیم رهای رمان نویس. 
انگار طنزپــرداز قدیمی مطبوعات، بعد از نزدیک به  دو 
دهه طنزنویســی در قالب ستون روزنامه ها و نشریات و 
همچنین انتشــار کتاب های مختلف که عمدتا در قالب 
نثر طنز قابل بررسی هستند، این بار قصد داشته خودش 
را و قلم طنــزش را در دنیای رمــان بیازماید. آنچه در 
برخورد اول با کتاب ابراهیم رها مشــخص می شــود، 
همین مورد اســت. یعنی از نثــر او، از نوع قصه گویی و 
دیگر اجزا درمی یابیم که با طنزنویســی مواجه هستیم 
که می خواهد رمان هم بنویسد، نه رمان نویسی که حالا 
می خواهد گونه طنز را هم تجربه کند. انگار نویســنده 
هرچقــدر هم که می خواهد و این تلاش و کوشــش او 
در سرتاســر متن کتــاب واضح اســت، نمی تواند از نثر 
مطبوعاتی خودش فاصله بگیرد. پرانتزهای باز متوالی 
که گاهی باعث گم کردن خط داســتان می شــوند و از 
عادات طنزنویسی در مطبوعات بوده، تنها یک نمونه  از 
ردپای ابراهیم رهای ژورنالیســت در رمان است: «آقای 
معیری در طول زندگی به دو چیز علاقه داشــت؛ یکی 
پیاده روی و دیگری دکتر مصدق. بزرگ ترین سؤالش حتا 
بیش و پیش از بودن یا نبودن، این بود که مردمِ همیشه 
در صحنه (احتمالا مردم آن زمان لقب دیگری داشتند، 
مــا همین از دســت مان برمی آمد!) چــرا طی چهل و 
هشــت ســاعت از زنده باد مصدق به جاوید شاه تغییر 

موضع دادند» (ص ۷). این تلاش ناموفق از منظر رمان 
و قواعد رمان نویسی به کتاب ضربه زده است. یعنی در 
رعایــت اغلب ارکان و اجزای رمــان  تنها با تلاش هایی 
ناموفق طرف هســتیم که بیشــتر از آنچه مــا را با یک 
«رمــان طنز» مواجه کنــد، همچنان با یــک «نثر طنز» 
روبه رو می کند. اصلی ترین مشکل رمان دری وری تعدد 
کاراکترهاست که به خودی خود ایراد محسوب نمی شود 
و حتی اخیرا نمونه کمدی سینمایی اش مثلا «من دیه گو 
مارادونا هستم» بهرام توکلی را داریم که باوجود تعدد 
کاراکتــر، برای تک تک آنها شــخصیت پردازی متمایزی 
درنظر گرفته و باوجود دعوای طولانی و ادامه داری که 
در تمام فیلم جریان دارد، قصه از ریتم نمی افتد. یا مثلا 
در نظر بگیرید کتاب «خانواده نیک اختر» ایرج پزشکزاد 
را که کاراکترهای فراوانی دارد، اما هیچ یک از آنها تیپ 
نیســتند و به  حال خودشــان رها نمی شــوند. از همین 
نویســنده و طنزپرداز بزرگ، نمونه «دایی جان ناپلئون» 
که دیگر شــاهکار اســت و به عنــوان الگــوی کاملی 
می تواند مدنظر باشــد. در رمان دری وری اما ما تعداد 
زیــادی پدر، مادر، فرزند، نوه، نتیجه و کلی کاراکتر دیگر 
حول وحوش قصه داریم که جز آقای معیری (که نقش 
کوتاه اما مختصر و مفید و تأثیرگذار!) در داســتان دارد، 
مابقی یا تیپ هایی کلیشــه ای هستند مثل «رستم» که 
طنزپرداز انتظار داشــته، فقط با گذاشتن کلمه «ایش» 
در دهان او، بپذیریم که «اِوا خواهر» است! یا اینکه تنها 
نماینده ای از دهه های مختلف که به خوبی ســاخت و 

پرداخت نشده اند.
رمــان دری وری ابراهیــم رها امــا از لحاظ همین 

تلاش هــای کوچک و بــزرگ هرچنــد ناموفــق و در 
بعضــی فصل ها مثــل فصل اول و آخر نســبتا موفق، 
جای امیــدواری دارد. در روزگاری که اغلب کتاب های 
طنــز ایرانــی، مجموعــه ای از طنزهــای مطبوعاتی 
تاریخ مصــرف دار و قبلا  منتشرشــده هســتند، ابراهیم 
رهای مجــرب و پُرمخاطب رمان طنزی برای انتشــار 
اختصاصی در قالب کتاب نوشــته اســت و با توجه به 
قلم خاک خورده ای که دارد، در طرح ســوژه شــوخی، 
اجرا و مفرح کردن فضای کلی رمان موفق بوده است. 
همچنین ســوژه اصلــی رمان نیز جذاب و گیراســت؛ 
یــک نوع نقیضــه بر «مــادر» علی حاتمــی. اینجا اما 
پــدری می میرد که خانواده ای کــه در فیلم مادر درام 
می ســاختند، به  همــان اندازه حــالا موقعیت کمدی 

ایجاد می کنند.
نگاه غالب ابراهیم رها که او را با پیشــینه طنزهای 
سیاســی می شناســیم، در کتــاب دری وری اجتماعی 
است. کمااینکه کتاب قبلی او «چه قدر خوبیم ما!» نیز 
کاملا تمی اجتماعی داشــت و با اســتقبال گسترده ای 
مواجه شــد. انــگار ابراهیم رها تعمــدا می خواهد از 
سیاســت فاصله بگیرد، انگار به نتیجه ای رسیده که او 
را به جای نقد سیاســی، بیشتر به سمت نقد اجتماعی 
می برد تا شاید اصلاح اجتماع به اصلاح سیاست منجر 
شود. هرچند در کتاب رگه های کوچکی جتی مستقیم 
از سیاست پیدا می کنیم و به طور مشخص مثلا  از سعید 
جلیلی و محمود احمدی نــژاد یادواره های طنزآمیزی 
داریم! اما دیگر خبــری از زبان تیز و تند ابراهیم رهای 
جسور مطبوعات در داغ کردن سیاست نیست. اشکالی 

هم نــدارد. چون قرار اســت رمان، رمانــی اجتماعی 
باشد و اصلا نگارش یک رمان طنز سیاسی بدون آنکه 
دچار تاریخ  مصرف شــود، کار چندان آسانی نیست. در 
نمونه های جدی تر مثلا رمان «قلعه حیوانات» جورج 
اورول را داریم که در اصل یک نوشــته جدی و سیاسی 
اما تند و تیز و ناقد است که نویسنده برای فرار از تاریخ  
مصرف ســراغ نوعــی نمادگرایی رفته و گــذر تاریخ و 
ماندگاری رمانش، ثابت کرده که موفق هم بوده است.
رمان دری وری یک رمــان طنزآمیز اجتماعی (و نه 
طنــزِ اجتماعی!) اســت که یک موقعیــت خوب طنز 
بــرای آغاز کار خــود فراهم کرده، شــوخی با مرگ که 
البته وودی آلن ســروته آن را استادانه درآورده است! 
ابراهیــم رها اما بیشــتر از پرداخت به همین موقعیت 
که ســوژه اولیه او بــوده، گرفتار شــوخی های فراوان 
کلامی و بعضی جاها کلیشــه ای شــده است. آن وقت 
ارتباط این کلیشــه گویی و مستقیم نویسی با نمادهای 
دهه های مختلف نسل های پس از انقلاب و مثلا  اینکه 
آقای معیری نماد ایران است با هزاران تضاد و تناقض، 
در فرم کلی رمان مشــخص نیســت. یعنی فرم رمان 
دری وری در طول داســتان، یکدست باقی نمی ماند و 
بســتری هم برای تغییر طنزآمیز آن ایجاد نمی شــود. 
درواقع این تغییر روند بیشتر از آنچه هوشمندانه باشد، 

از همان نداشتن  سبقه در رمان نویسی ناشی می شود.
پایان بنــدی دری وری به  گمان نویســنده پایان بندی 
کامــلا  امــا  اســت،  غافلگیرانــه ای  و  تکان دهنــده 
پیش بینی شــدنی بــود. آقای معیری در آخر داســتان 
زنده می شــود،  اما چرا؟! دیگر به  چه درد می خورد؟! 
نویســنده در مصاحبه ای گفته: «کتــاب جلدهای دوم 
و ســوم هم دارد!». منتها غافل شــده کــه ما با کتاب 
مســتقل دری وری طرف هستیم و اگر کسی مثل من از 
این گفت وگو بی خبر باشــد، دربــاره این ضعف و دیگر 
ضعف هایی که قرار اســت در جلدهای بعدی جبران 

شود، چه فکر می کند؟!

گفت وگو با ابراهیم رها درباره آخرین اثرش «دری وری»
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